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کتاب پیامبر رحمت)ص(

انتشـــار یک اثر تازه موســـیقی مشـــترک از دولتمند خالف و صادق آهنگران و یادی از 
ســـالروز تولد احمدرضا درویش از اخبار اهالی فرهنگ و هنر در فضای مجازی اســـت

انتشار آلبوم عاشورایی مشترک دولتمند خالف و صادق آهنگران
دولتمنـــد خالف )خواننده و موســـیقیدان تاجیکســـتان( به مناســـبت 
ایـــام ســـوگواری محرم یـــک قطعه مشـــترک با صـــادق آهنگـــران مداح 
قدیمی تولید کرده اســـت. این قطعه »حســـینیه دل« نام دارد و شعر آن 
را علیرضا قزوه ســـروده اســـت. این قطعه از تولیدات جدید مرکز شعر، 
موســـیقی و سرود صدا و سیماســـت که ۳۰ اثر با موضوع محرم و عاشورا 
را به مناســـبت این ایـــام تولید و بـــرای پخش به شـــبکه‌های رادیویی و 
تلویزیونی ارسال کرده اســـت. قطعات موسیقایی جدید مرکز موسیقی 
و ســـرود صدا و ســـیما شـــامل ۶ قطعه به صـــورت نماهنـــگ و ۲۴ قطعه 

صوتی آکاپلا اســـت که در این مرکز تولید شـــده اســـت.

برای احمدرضا درویش
پژمان بازغی به بهانه زادروز اســـتاد احمدرضا درویـــش از این هنرمند نام 
آشنای سینما نوشـــته: »احمدرضا درویش در دوم مرداد ۱۳۴۰ در همدان 
غ‌التحصیل رشـــته گرافیک و معماری اســـت. فعالیت  متولد شـــد. او فار
هنری را از ســـال ۱۳۶۱ با کارگردانی نمایش‌های تلویزیونی آغاز کرد. دوئل 
کـــه از آن به عنـــوان عظیم‌ترین فیلم ژانـــر دفاع مقدس یاد می‌شـــود در 
ســـال ۱۳۸۲ با کارگردانی درویش ساخته شـــد. فیلمنامه دوئل، یکی از فیلمنامه‌های بسیار خوب، در 
چند دهه اخیر ســـینمای ایران اســـت. احمدرضا درویـــش ۲ بار برای فیلم‌های دوئل و روز رســـتاخیز 
غ بلورین خود  غ بلورین بهترین کارگردانی جشـــنواره فیلم فجر شـــده‌ اســـت و ســـیمر برنده ســـیمر

را بـــرای فیلم دوئل در اختتامیه بیســـت و دومین جشـــنواره فیلم فجر به پژمـــان بازغی اهدا کرد.«

آموزشگاه موسیقی محمد معتمدی تعطیل شد
 محمـــد معتمـــدی خواننـــده موســـیقی ایرانـــی از تعطیلی آموزشـــگاه 
موســـیقی خود »آبی رود« خبر داده و با عنـــوان »چرا عاقل کند کاری؟« 
در این باره نوشـــته: » در این چند ســـال محدود، که از عمر آموزشـــگاه 
»آبـــی رود می‌گـــذرد« چهار - پنـــج ســـاختمان درب و داغـــون را اجاره 
کردیم با هزینه شـــخصی بســـیار بـــالا و بدون حمایت مالک بازســـازی 
کردیم، ســـپس به درخواســـت مالک، تخلیه کردیـــم... این بار هم باید ملک آموزشـــگاه را تخلیه 
کنیـــم. با این تفاوت کـــه دیگر این چرخه معیوب و مســـخره را تکرار نخواهیم کرد و آموزشـــگاه را 
تعطیل می‌کنیم. این را صادقانه عرض می‌کنم که کار فرهنگی در ایران، »خانمان ســـوز« اســـت.

 خداشناسی‌ را از مداح و سلبریتی نگیرید
میثـــم رمضانعلـــی فعـــال رســـانه در صفحـــه توئیتـــرش بـــه مبحـــث 
خداشناســـی اشاره داشـــته و در این باره نوشـــته: »خداشناسی‌تون رو 
از فـــان مداح و ســـلبریتی و حتی کســـی که صرفاً چهار کلاس ســـواد 
حـــوزوی داره و یه لباس پوشـــیده، نگیرین. ما حجتـــی نداریم آن دنیا 

کـــه فلانی اینجـــوری گفت و مـــن حس کـــردم خوبه و انجـــام دادم.«

 حذف سیستماتیک ویدیوی »آواز خون« از اینستاگرام
مجید فضائلی فعال رســـانه به موزیک ویدیو جدید محســـن چاووشی 
اشـــاره کرده و در این باره نوشته: ویدئوی»آواز خون« محسن چاووشی 
حـــدود ۴ میلیـــون بازدیـــد داشـــته و به طـــرز عجیبی توی اکســـپلورم 
ندیدمـــش. هر جور حســـاب می‌کنم به نظـــرم برخورد اینســـتاگرام با 
این کار، مشـــابه برخـــوردی که با آهنـــگ »برای...« شـــروین حاجی‌پور 
کـــرد نیســـت. توهم توطئه نباید داشـــت، ولی بد نیســـت حواس‌مون به یه‌ســـری چیزا باشـــه.«

یک اثر تازه در دنیای کمانچه نوازی
اردشـــیر کامکار در صفحه مجازی‌اش از انتشـــار اثـــر جدیدش خبر داده 
و نوشـــته: »کتاب دوم آموزش »شـــیوه کمانچه نوازی نوین« به کوشـــش 
دوســـتان هنرمندم ســـعید قربانی و امیر محمدرضایی جهت اســـتفاده 
هنرجویـــان عزیز کمانچه نوازی در دســـترس اســـت و امیـــدوارم کتاب 
حاضر موجب پیشـــبرد و اعتلای ساز کمانچه و شیوه نواختن آن گردد.«

هیچ نگرانی‌ای بابت آینده ایران ندارم
واقعـــاً بـــاور ندارم که مـــا در زمانه بدی هســـتیم. ایران دارای یک فرهنگ بســـیار قدرتمند اســـت که مانند چرخ‌دنده‌هـــای غول‌پیکری 
کـــه اتومبیل‌هـــا و قطعات بـــزرگ آهنـــی را در خـــود می‌بلعند و لـــه می‌کنند، با هـــر چیزی مواجـــه شـــود آن را در خود هضـــم می‌کند. 
خوشـــبختانه ایـــران مـــا چنین فرهنگـــی دارد. وقتی مغول نتوانســـت با فرهنگ مـــا کاری کند و بعد از یـــک دوره‌ای اتفاقاً آنها شـــبیه ما 
شـــدند، ما دیگـــر باید از چه چیز بترســـیم؟ من هیچ نگرانی‌ای بابـــت آینده ایران نـــدارم. امواجی می‌آیند و می‌روند امـــا فرهنگ ایرانی 
مانند چشـــم طوفان اســـت و گویی از آن بالا مســـیر حرکت طوفان‌ها را هـــم هدایت می‌کند اما هیچ آســـیبی نمی‌بیند. من نمی‌گویم 
کـــه حال همه مردم خوب اســـت. حـــال بد حتماً وجـــود دارد. باید جامعه‌شناســـان و مردم‌شناســـان درباره آن صحبـــت کنند که من 
هیچ‌کـــدام نیســـتم. در حد خـــودم می‌دانم مـــا امروز بـــا اختلاف‌ها و شـــکاف‌هایی مواجه هســـتیم کـــه می‌توانیم دربـــاره آنها حرف 
بزنیـــم. مـــن هم در متن همیـــن مردم زندگـــی می‌کنم و قطعاً هـــم بابت دودســـتگی‌هایی که دچارش شـــده‌ایم ناراحتـــم، بخصوص 
کـــه جـــزو گروه آشـــتی‌طلبانم. معتقد نیســـتم که ایران ما دچار مشـــکلی نمی‌شـــود، اما مهم این اســـت که بدانیم این مشـــکلات را در 
غ از حکومت‌هـــای مختلفی که در طـــول تاریخ  خـــودش حل می‌کنـــد. فرهنگ ایران بســـیار قدرتمند اســـت و این قـــدرت را هم فـــار

آمده‌انـــد و رفته‌اند، ثابت کرده اســـت.
 |بخشی از صحبت‌های وحید رهبانی بازیگر سینماوتلویزیون در گفت‌وگو با مهر

آیا ما یاری‌کننده‌ایم؟ 

»یا لَیتَنـــی‌ کنْـــتُ مَعَکمْ فَافُـــوزَ فَـــوْزاً عَظیمـــاً«، این جمله 
حکایت از ارادت و توجه شیعیان و محبان سیدالشهدا)ع( 
بـــه ایشـــان دارد، کـــه با گذشـــت قرن‌هـــا هنوز هـــم تکرار 
و یـــادآوری می‌کننـــد کـــه اگـــر در آن روزگار بودنـــد در آن 
معرکـــه جانبـــازی می‌کردنـــد و امـــام حســـین)ع( را تنهـــا 
نمی‌گذاشـــتند. این منتهای عشـــق و ارادت شیعیان است 
کـــه در رکاب آن امـــام جـــان خود را فـــدا کننـــد و به فیض 

شـــهادت برسند. 
حکایت کرده‌اند که فردی شـــبانه‌روز این جمله ورد زبانش 
بـــوده و در آرزوی جانبازی در رکاب اباعبدالله‌الحســـین)ع( 

می‌ســـوخته و کاری از دســـتش بر نمی‌آمده اســـت. شـــبی 
در عالـــم رؤیـــا خـــود را در ظهر عاشـــورا مشـــاهده می‌کند 
کـــه امـــام از او می‌خواهـــد مقابل تیرها بایســـتد تا ایشـــان 
و یـــاران نماز ظهر دهـــم را اقامه کنند. او بـــا دل و جان در 
برابر صف نمازگزاران می‌ایســـتد و همیـــن که صدای تکبیر 
نماز سیدالشهدا)ع( بلند می‌شـــود تیرباران آغاز می‌شود. 
او بـــا اولین تیـــری که به ســـمتش می‌آید مواجه می‌شـــود 
و بـــه جای ســـپر کـــردن ســـینه، خـــود را از مقابـــل آن کنار 
می‌کشـــد و تیـــر بـــر پیکـــر امـــام عاشـــورا می‌نشـــیند و او از 
خواب بیدار می‌شـــود و افســـوس می‌خورد که آنقدر آماده 
نبـــوده که بتواند در عالم رؤیا هـــم از امامش حمایت کند. 
این در حالی اســـت که بســـیاری همواره خود را در ســـمت 
لشـــکر حق تصور می‌کنند ولی به ذهـــن خود راه نمی‌دهند 
کـــه اگـــر در آن زمانـــه بودند و فضا بشـــدت غبارآلـــود بود، 
چه انتخابی داشـــتند و در کدام ســـمت قـــرار می‌گرفتند.

ادبیـــات یکـــی از کارهایش می‌توانـــد همین باشـــد. اینکه 
مـــا را در موقعیتـــی کـــه هیچ‌وقـــت دل‌مـــان نمی‌خواهـــد 
در آن قـــرار بگیریـــم، بگـــذارد. اینکه تجربـــه‌ای را که بعید 
اســـت بتوانیم خودمان کســـب کنیـــم با کلمـــات برایمان 
ملمـــوس کند. اینکه ببینیم ممکن اســـت اگر در موقعیتی 
قـــرار بگیریـــم چگونـــه با ماجـــرا مواجـــه می‌شـــویم و چه 

موضعـــی داریم. 
رمان »ســـنگ« اثر قدســـیه پایینی این موقعیت را ســـاخته 
و خواننـــده را در موقعیت یکی از شـــقی‌ترین انســـان‌های 
تاریخ قرار داده و داســـتان را از زاویه دیـــد او روایت کرده و 
ما را در صحرای عاشورا در ســـمت باطل قصه قرار می‌دهد 

تا ببینیم فاصله خیلی نیســـت.
زاویـــه دیـــد مهم‌تریـــن اتفاقـــی اســـت کـــه در ایـــن رمان 
رخ می‌دهـــد و نویســـنده بـــا انتخـــاب زاویـــه‌ای کـــه کمتر 
کســـی ســـراغ آن رفتـــه، روایـــت یکـــی از عامـــان قتـــل 
سیدالشـــهدا)ع( را نوشـــته است. نویســـنده در این کتاب 
به‌جای ایســـتادن در کنار یـــاران امام حســـین)ع( در کنار 
اجتماع دشـــمنان ایشـــان ایستاده و برشـــی از زندگی یکی 
از قاتـــان سیدالشـــهدا)ع( را بـــرای ما بازگو کرده اســـت. 
عقوبتـــی را که ســـنگ زدن به پیشـــانی و جســـم امـــام دارد 
نویســـنده بـــه خوبـــی تصویـــر کرده اســـت. شـــخصیتی که 
در معرکـــه بـــا ســـنگ‌اندازی‌هایش آزار بســـیاری بـــه یاران 
سیدالشـــهدا و شـــخص امـــام حســـین)ع( رســـانده بود. 
در ایـــن داســـتان روزهای بعـــد از کربـــا در زندگـــی‌اش را 

می‌خوانیـــم.

فضای مجازی

نکتهنقل قول

وحید رهبانی

بازیگر سینما و 
تلویزیون

نگاره

رمان 
»سنگ« 

اثر قدسیه 
پائینی 

خواننده را 
در موقعیت 

یکی از 
شقی‌ترین 

انسان‌های 
تاریخ قرار 

داده و 
داستان را 

از زاویه دید 
او روایت 

کرده و ما را 
در صحرای 

عاشورا 
در سمت 

باطل 
قصه قرار 

می‌دهد 
تا ببینیم 

فاصله 
خیلی 
نیست
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حسام آبنوس
روزنامه نگار

عکس‌نوشت

۳۸ سال پیش دو نجار از 
اهالی روستای طزرجان 
از توابع شهرستان تفت 

برای چهار روز با استفاده 
از چوب درخت چنار، 

نخلی را به ارتفاع ۱۲ متر 
ساختند. این نخل امروز 

یکی از بزرگ‌ترین نخل‌های 
شهرستان و استان یزد 

محسوب می‌شود. با 
ساخت این نخل هر ساله 

از پنجم محرم ۳۲ قاب 
آیینه و ۷۲ سبد به نیت ۷۲ 
شهید دشت کربلا، توسط 
جوانان و پیرغلامان روستا 

برای عزاداری در روز عاشورا 
آذین‌بندی، پوش‌کشی و 

آیینه‌بندی می‌شود.

عکس: ایسنا

 فرقی نداشت نیزه و منبر، سر تو را
دیدیم درمشایعت این و آن حسین
ما سوگوار فرصت از دست رفته‌ایم

بیگانه‌ایم با ضربان زمان حسین
عبدالجبارکاکایی
 امروزه با اوج‌گیری تمدن و فرهنگ و دســـتاوردهای 
بشـــری در زمینه‌های شـــناخته شـــده، موسیقی نیز 
یـــک هنر اصلی و مهـــم و به‌عنوان زبانی رســـا و گویا 
در کنار شـــعر و ترانه که قادر به بازگویی نهفته‌ترین 
احساســـات و ژرف‌ترین پیچیدگی‌های روح بشـــری 
اســـت، شـــناخته می‌شـــود و هر ملتی بـــه فرهنگ 
موســـیقی ویژه خود می‌بالـــد و آن را گرامی می‌دارد. 
انسان اولیه غارنشـــین، هسته نخستین موســـیقی را از طبیعت دریافت 
کرد، ســـپس طـــی ســـالیان و قرن‌ها، بـــا اندیشـــه و مداقه به آن رشـــد و 
اعتلا بخشـــید و هنر موســـیقی را اســـتقلال یافته از صداهای طبیعت به 
اوج و تکامل رساند و موســـیقی جزء لاینفک زندگانی بشر شد و در تمامی 
عرصه‌هـــا حضـــور پیـــدا کـــرد و از زمینی‌ترین تـــا آســـمانی‌ترین مباحث 
توانســـت فرازهایی را با موســـیقی دینی و مذهبـــی در کنار آیین‌های ملی 

تولیـــد و اجرا کند.
روح‌الله خالقی بزرگمرد موســـیقی دوران در کتاب »سرگذشـــت موسیقی 
ایران« اشـــاره دقیقی به گونه موســـیقی مذهبی دارد:»موســـیقی مذهبی 
از قدیمی‌ترین انواع هنر موســـیقی اســـت که در همه ممالک کم و بیش 
بـــه کار می‌رفته و مخصوصـــاً در اروپا مقامـــی بزرگ یافته اســـت، چنانکه 
بزرگتریـــن موســـیقیدان‌های قدیم مانند بـــاخ و هندل از کلیســـا بیرون 
آمده‌اند. کلیســـای عیســـویان مهم‌ترین مشـــوق و بهترین وســـیله ترقی 
و پیشرفت موســـیقی اروپایی اســـت... و تعزیه را یکی از بهترین وسایلی 
می‌دانـــد کـــه موجب حمایـــت و حفظ قســـمتی از نغمه‌های ملـــی ایران 
شـــده است. در تعزیه موسیقی از راه آواز، نقش بزرگی برعهده داشت زیرا 
خواننده خوش‌الحان، بهتر می‌توانســـت در دل تماشـــاچیان و عزاداران 
رخنه کنـــد. بنابراین جوان‌هایـــی که صدای گرم خوش‌آهنگ داشـــتند، 
بـــرای نقش‌های تعزیـــه انتخاب می‌شـــدند و مدتی نـــزد تعزیه‌خوان‌های 
اســـتاد، طرز خوانـــدن صحیح را مشـــق و تمریـــن می‌کردند تـــا بتوانند 
اشـــعار را بـــه ترتیب درســـت و با غلت‌های مناســـب ادا کننـــد. به همین 
جهـــت خوانندگانـــی از مکتب تعزیـــه درآمدند کـــه در فـــن آوازخوانی به 
مقـــام هنرمندی رســـیدند.« دوران صفویه زمینه حذف و هَدم موســـیقی 
فراهم شـــده بود و این هنر تعزیه و مذهبی‌خوانی بود که موســـیقی ملی 
را زنده نگاه داشـــت و زمینه تصنیف و ترانه‌خوانی و اوج انواع آوازخوانی‌ها 
شـــد.آواها و نغمه‌هـــای مذهبی در اشـــکال گوناگون مثـــل مرثیه )که به 
غلـــط مصطلح روضه گفته می‌شـــود(، نوحه و دَم )هـــر دو با هم مترادف 
تلقـــی می‌گردند( که در لغتنامـــه دهخدا در کنار معانی گوناگون بیشـــتر 
در مراســـم مذهبی به نفََســـی تلقی می‌شـــود کـــه دَم و بازدَم در ســـینه و 
شـــش‌ها ایجاد می‌کند. ما بین مرثیه‌ســـرایی یا نوحه‌خوانـــی، دَم زدن از 
فنون رایج در مداحی اســـت. مداحی، ذکرخوانی، چاوشـــی، رجَزخوانی، 
مناجات‌خوانی، نعت خوانی، منقبت‌خوانـــی و تعزیه‌خوانی که عموماً به 
زبان‌های فارســـی، عربی، ترکـــی و گاه ترکیبی در مناطـــق مختلف ایران 
در کنـــار لهجه‌های شـــیرین هـــر منطقـــه وجـــود دارد، نمونه‌هایی برای 
عرض ارادت به دســـتگاه امام حسین)ع( برگرفته از فرهنگ عاشورای 61 

ه.ق اســـت که گویای مضامین 
معنوی و فلســـفه‌ای سترگ در 
تمامی ابعـــاد فرهنگی و هنری 
و سیاسی و اجتماعی است که 
در بطن خود جا دارد. جماعت 

اهل فن موســـیقا، از گذشـــته‌ها تاکنون هریک بنابر توانایی در تخصص 
خـــود، اثری بجا گذاشـــته‌اند که فقط عـــده‌ای اندک توانســـته‌اند در خور 
توجه و متناســـب جایگاه و مرتبت فرهنگ حســـینی دســـت به خلاقیت 
بزنند. مســـأله هنـــر دینی و گونه موســـیقی مذهبی در ابعاد موســـیقایی 
بی‌کلام و با کلام باوری اســـت همگانی در اهل نظـــر و عمل که برخی هم 
ســـعی دارند در این راه مدد‌جویی کنند و برای رســـیدن به منطق فلسفه 
الهی در چگونه آزاداندیشـــی و زیســـت حقیقی در دنیای فانی برای فهم و 
درک درست شـــعور حسینی منشعب از واقعه ســـرزمین نینوا که نه فقط 
ذوب شـــدن صِرف در شـــور حســـینی بلکه با ابزار هنر و موســـیقی هم به 

خود و آیندگان ســـهمی داشته باشند...
 در مناطـــق مختلـــف ایران اســـامی که سرشـــار از مضامیـــن برگرفته از 
مقتل‌ها و آیین‌هاســـت گونه‌های دیگری وجـــود دارد مثل: واحدخوانی، 
بحـــر طویـــل خوانـــی، زمینه‌خوانـــی، مثنوی‌خوانـــی، مرصع‌خوانـــی، 
قصیده‌خوانـــی، تکه‌خوانی، شـــروه خوانی، شـــورخوانی و چمرخوانی که 
در مبحث فلســـفه رشـــادت و آزادگی حســـین ابـــن علی علیه الســـام و 
یـــاران وفادارش اشـــتراک مضمون هـــم دارند. این نگاه کلـــی به »کل یوم 
عاشـــورا و کل عـــرض کربـــا« که به درســـتی همـــه روزها عاشـــورا و همه 
ســـرزمین‌ها کربلا اســـت؛ یادآوری دارد که ماه محرم را نباید به مناسبت 
نـــگاه و برگزار کرد... فرهنگ عاشـــورا متعلق به همه دوران اســـت. ریتم 
و ضرباهنگ فن موســـیقا از سوی موســـیقیدانان متعهدی که باورمندانه 
خلق اثـــر می‌کنند تـــا برگـــی از فرهنگ ســـرزمین نینوا تلقی شـــوند، اثر 

مؤثری می‌تواند باشـــد از چنیـــن دیدگاهی.
حســـین علیـــزاده بـــه زیبایی هـــر چـــه تمام‌تـــر، موســـیقی‌ای آفرینش 
می‌کنـــد بـــدون بهره‌بـــرداری از کلام در تـــک نـــوازی و همراهی ارکســـتر 
کـــه همچنان در نـــوع خود بی‌بدیـــل و بی‌نظیر اســـت و در حکم عرض 
ارادتی خالصانه در محضر حســـین کربلاســـت. حسن صنوبری نویسنده 
و ســـردبیر مســـتند‌های زیبای تازه پخش شـــده در شـــبکه دوم سیما با 
نام »دورها آوایی ســـت...«، آراســـته و پیراســـته اینگونه درباره علیزاده و 
قطعه »نی نـــوا« می‌آورد.هـــر چند کـــه در مجال کوتاه فرصـــت نمی‌کند 
از نـــی نواز برجســـته این اثر درخشـــان جمشـــید عندلیبـــی ذکر خیری 
کند..! می‌نویســـند: »همین بود که وقتی علیزاده جـــوان در دهه پنجاه 
موســـیقی »حصار« را بـــرای مظلومـــان در بند رژیم پهلوی می‌ســـاخت، 
موســـیقی‌اش متأثر از خاطرات همین دســـته‌های ســـوگواری عاشورایی 
در منطقه زندگانی‌اش حوالی بازار تهران محله ســـید نصرالدین خیابان 
خیـــام بود که مادرش به عشـــق امام حســـین)ع( و فرهنگ عاشـــورایی 
نام فرزندش را حســـین گذاشـــت. اما انگار مأموریت آســـمانی علیزاده 
ایـــن بود که ســـال 61 شمســـی، آلبـــوم »نی نـــوا« را ضبط کنـــد که بیش 
از هر آلبـــوم  بی‌کلامی، زنـــده کننده عواطـــف معنوی عاشـــورا و نینوای 
ســـال 61 هجـــری قمـــری در جهان باشـــد. چه بســـیار ایرانیـــان پاکدل 
و ســـوگوار که با این موســـیقی اشـــک ریختنـــد و جامه دریدنـــد. چه در 
ســـوگ امام حســـین)ع(، چه در ســـوگ شـــهیدان و دیگر عزیزانشان در 

روزهای انقـــاب و جنگ.«

پیشنهاد

رضامهدوی
مدرس دانشگاه، 

معلم و نوازنده 
سنتور و منتقد 

هنری

آیین رثا در ضرباهنگ رسا

رضا بدرالسماء / نقاش و نگارگر


